
۱۹۰ میلیارد تومان یا بنا به نرخ امروز دلار در بازار 

ایران، حدود ۵۷۰ میلیارد تومان؛ این رقم پول‌هایی 

اســـت که طی ۹ دوره در حراج نقاشی تهران، پای 

معامله تابلوهایی پرداخت شده که نه با ملاک‌ها و 

معیارهای هنری، بلکه با شیوه معروف به »اقتصاد 

سفته‌ای« قیمت‌گذاری شده‌اند و قیمت این تابلوها 

هم نه با ارزش‌گذاری منتقدان و کارشناسان نقاشی، 

بلکه با کل‌کل سرمایه‌داران تعیین می‌شود. اولین 

دوره از حراج تهران در سال ۱۳۹۱، سالی که شروع 

سونامی تورم و بالا رفتن قیمت ارز و کالاهای اساسی 

در اواخر دولت دهم بود، برپا شد. در آن دوره حراج 

تهران بـــا دلار دو هزار و 300 تومانی، ۲ میلیارد و 

۲۴ میلیون تومان فروش داشـــت؛ یعنی بیش از 

۱۰میلیارد تومان با احتساب دلار به قیمت امروز. 

دومیـــن دوره از این حراج در خرداد ماه ســـال ۹۲ 

چکش خـــورد و بـــا دلار ۳۵۰۰ تومانی، بیش از 

۶ میلیارد  و ۶۰۰ میلیون تومان معامله داشـــت؛ 

یعنی رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان با قیمت دلار 

امروز. روند برگزاری حراج تهران تا خردادماه سال ۹۵ 

به‌طور سالانه بود؛ یعنی هر سال و در خردادماه تنها 

یک حراج برگزار می‌شد اما همان سال در دی‌ماه 

هم یک دوره دیگر از حراج تهران چکش خورد و از آن 

پس خردادماه به تیرماه تغییر کرد و دی‌ماه به عنوان 

حراجی دوم هر سال انتخاب شد. 

سایت حراج تهران قیمت دلار را برای تیرماه و دی‌ماه 

سال ۱۳۹۷ حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده که این 

عملا با آنچه در کف بازار دیده می‌شود تناقض آشکار 

دارد. درباره حراج تهران حرف و حدیث‌های فراوانی 

هســـت که شبهه پولشویی را بر آن وارد می‌دانند. 

علیرضا سمیع‌آذر، مسئول برگزاری حراج تهران، 

در پاسخ به این شبهه‌ها می‌گوید: »اولا رقم‌هایی 

کـــه در حراج تهران مبادله می‌شـــود به هیچ وجه 

قابل مقایسه با ارقام پولشویی نیست. ثانیا پولشویی 

مربوط به افرادی است که پول و سرمایه کثیف دارند 

که از راه‌هایی مثل فروش اسلحه، موادمخدر و دیگر 

مصادیق مجرمانه به دست آمده باشد اما خریداران 

آثار هنری جزء فرهیخته‌ترین افراد متمول جامعه 

ما هستند و اینها شایسته‌ترین و معتبرترین افراد به 

حساب می‌آیند و خدا کند هر کسی که پول دارد 

بیاید در این حوزه، سرمایه خود را بگذارد.« اما اولا 

۱۹۰  میلیارد تومان که با احتســـاب قیمت دلار 

به امروز معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌شـــود، 

ابدا رقم کمی نیست و ثانیا پولشویی نه‌تنها صرفا 

مربوط به فروشندگان اسلحه و موادمخدر نیست 

و لااقل اقتصاد ایران، بیشـــتر توسط اختلاس از 

صندوق‌های ذخیره ادارات مختلف و وام‌های کلان 

بانکی و خصوصی‌سازی‌ها با این موضوع آشناست، 

بلکه اتفاقا حوزه فرهنگ و هنر بهترین مکان برای 

پولشویی است و این مساله نه‌تنها در ایران، بلکه 

در همان مافیاهای غربی که فروشـــنده اسلحه و 

موادمخدر نیز هســـتند هم دیده می‌شود. به هر 

حال پاسخ‌های سمیع‌آذر به هیچ‌وجه قانع‌کننده 

نیست و شبهات هنوز پابرجا هستند. یک نکته دیگر 

در مورد این حراجی و امثال آن صدمه‌ای است که 

بـــه ارزش کار هنری در جامعه می‌زنند. تابلوهای 

نقاشی نباید حکم سفته‌هایی را پیدا کنند که در 

چرخه‌ای شبیه بازار ملک یا ارز وارد معامله‌هایی با 

ارزش جبری صفر می‌شوند و نباید آنچنان بشود 

که یک نفر امروز تابلویی را چندصد میلیون تومان 

بخرد به نیت آنکه شـــاید چند سال بعد، چندین 

میلیارد آن را بفروشد. این حراجی‌ها به‌طور کل معیار 

ارزش‌گذاری آثار هنری را از دست آدم‌های این‌کاره 

در می‌آورند و به سفته‌بازان بازار سرمایه می‌سپارند. 

در نظام سرمایه‌داری ارزش ذاتی اشیا مهم نیست 

و ارزش‌ها توســـط قیمتی که سوداگران روی هر 

کالا می‌گذارند تعیین می‌شود؛ به‌طوری که حتی 

بی‌ارزش‌ترین چیزها اگر قیمت‌گذاری بالایی داشته 

باشند، ارزشمند محسوب می‌شوند. سال ۲۰۰۸ 

میلادی، آقای جی لنو که در یک برنامه تلویزیونی 

مشغول مصاحبه با خانم اسکارلت جوهانسون بود، 

با مشاهده سرماخوردگی او یک دستمال کاغذی 

به این هنرپیشه هالیوودی می‌دهد و جوهانسون 

با دســـتمال کاغذی دو بار اقـــدام به تمیز کردن 

بینی خود می‌کند. بعدها این دستمال کاغذی در 

جریان یک حراجی آمریکایی به قیمت ۵۳۰۰ دلار 
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»دســـتگاه‌های چاپ در حال صادرات به کشـــورهای اطراف 

هستند.« خبر همین قدر کوتاه منتشر شد و در نگاه اول شاید 

همین که بگویند صادرات است، برای خیلی‌ها وجه مثبت و بارز 

ماجراست ولی نکته اینجاست که صادرات دستگاه‌های چاپ 

در شرایط فعلی برای ادامه فعالیت بخش مهمی از چاپخانه‌های 

کشور تبدیل به آفتی خواهد شد که در سال‌های آتی، گریبان 

صنعت نشر کشور را خواهد گرفت.

  دستگاه‌هایی با قیمت‌های نجومی 

دســـتگاه‌های چاپ به دلیل شـــرایط فعلی کشور و نوسان 

قیمت‌ها در بازار ایران، نمی‌توانند مشـــتری چندانی داشته 

باشند ولی مشـــتری زیادی در کشورهای اطراف مخصوصا 

کشورهای عربی دارند، برای همین تولیدکننده این دستگاه‌ها 

در ایران به جای اینکه این دســـتگاه‌ها را برای مصرف داخلی 

نگـــه دارد و بخواهد با چک و تضمیـــن آن را به چاپخانه‌دار 

بفروشـــد، تصمیم می‌گیرد خیلی راحت بدون اینکه برایش 

ضرری داشـــته باشد آن را به خارج از مرزها صادر کند. البته 

مثل همیشه وجود دلالان را هم نباید ندیده گرفت، کسانی که 

به دنبال سود بیشتر دستگاه‌ها را از چاپخانه‌ها خریداری و با 

قیمت بیشتر به کشورهای اطراف می‌فروشند. مساله دیگری 

هم که وجود دارد اینکه امســـال و بعد از بالا رفتن قیمت کاغذ، 

زینک و ملزومات چاپ، ناشـــران و همچنین چاپخانه‌ها گرفتار 

مشـــکلاتی از این دست شـــده‌اند. قیمت‌ها بالا رفت و به قول 

کسانی که در چاپخانه‌ها کار می‌کنند، شرایط به جایی رسیده 

است که اکثر چاپخانه‌ها در حال تعطیلی هستند. 

  فروش دستگاه به خاطر حقوق

احمدی که در یک چاپخانه در نزدیکی میدان انقلاب کار می‌کند، 

درباره شـــرایط حال حاضر این چاپخانه می‌گوید: » اگر بخواهم 

راستش را بگویم، از قبل از سال جدید کار خاصی انجام نداده‌ایم 

و حقوق‌هایمان هم همه با تاخیر چند ماهه پرداخت شده است. 

معمولا کارها در حد سفارش‌های کم و جزئی و آن هم چند وقت 

یک بار است، واقعا شرایط کار سخت شده و حتی مدیر چاپخانه 

هم دیگر کاری از دستش برنمی‌آید و معمولا هم به این مساله فکر 

می‌کنند که چاپخانه را تعطیل کنند.« او درباره تعداد دستگاه‌هایی 

کـــه در این چاپخانه وجود دارد، می‌گوید: »این چاپخانه قدیمی 

است، چند سال پیش بود که دستگاه‌ها را به خاطر قدیمی بودن 

عوض کردند و دستگاه‌های جدید خریدند، شنیده‌ام 

که این دستگاه‌ها الان قیمت‌شان چندین برابر شده 

است و حتی حاضرند برای همین دستگاه چاپی که ما 

چندین سال پیش آنها را خریدیم، پول خوبی بدهند. 

فکر می‌کنم یک ماه پیش بود که از یکی از کشورهای 

همسایه به چاپخانه ما آمدند تا دستگاه‌ها را ببینند، 

البته اول فکر کردیم سفارشی دارند؛ اما بعدا متوجه 

شدیم که برای خرید همین دستگاه‌ها پول خوبی 

می‌دهند و اتفاقا چون تعدادمان کم شده بود و نیاز 

به دستگاه بیشتر نداشتیم، مدیر چاپخانه تعدادی از دستگاه‌ها 

را فروخت تا بتواند حقوق عقب‌مانده بچه‌ها را پرداخت کند.«

  دلالان همیشه در صحنه

گردش مالی صنعت چاپ درکشورهای دیگر رقم سرسام‌آوری است 

و به‌عنوان یکی از پرسودترین صنعت در دنیا از آن یاد می‌کنند، اما 

در کشور ما قضیه برعکس است و روزبه‌روز چاپخانه‌های بیشتری 

تعطیل می‌شوند. در این اوضاع فکر کنید که دستگاه‌های موجود 

چاپ در کشور صادر شـــود، دستگاه‌هایی هم که کم و بیش در 

چاپخانه‌ها در حال فعالیت هســـتند رکود حاکم بر بازار چاپ و 

نشر سایه‌اش را بر سر آنها هم انداخته است و باعث شده تا از این 

دستگاه‌ها استفاده چندانی نشود و همین مساله موجب شد تا 

تعداد زیادی از مدیران این چاپخانه‌ها دستگاه‌های چاپ خود را به 

فروش بگذارند. مطمئنا خریدار این دستگاه‌ها دلالانی می‌شوند که 

همیشه در این اوضاع آشفته حضور دارند و بعد هم با قیمتی بالاتر 

به کشورهای اطراف می‌فروشند. نتیجه این کار چیزی نیست جز 

بالا رفتن هزینه چاپ طی ماه‌ها و سال‌های آینده. علی فرهودی، 

حدود 50 سالی است که چاپخانه دارد. کارش میراث خانوادگی 

اســـت و در این سال‌ها با همه افت و خیز، سعی کرده بتواند این 

میراث خانوادگی را سرپا نگه دارد اما دو سال اخیر خیلی اوضاع بر 

وفق مرادش نبوده و از یک ماه پیش مجبور شده ملک چاپخانه را به 

فروش برساند. او درباره این روزها و شرایط سختی که گرفتارش شده 

است، می‌گوید: »یادم می‌آید اوایل سال 60 و 70، کار چاپخانه‌ها 

رونق زیادی داشت. خیلی‌ها دوست داشتند که وارد این کار شوند 

چون برای کسانی که وارد این کار می‌شدند سود زیادی داشت. 

همین چاپخانه خودمان حدود 90 کارگر داشت، شاید اگر الان این 

مساله را به کسی بگویید، باورش نشود که در یک چاپخانه متوسط 

حدود 90 نفر کسب درآمد داشتند اما دقیقا در این چاپخانه که 

الان سوت و کور شده است، 90 کارگر مشغول کار و 

فعالیت بوده و از همین چاپخانه ارتزاق می‌کردند.« از 

او درباره چرایی تعطیل شدن این چاپخانه که به قول 

خودش میراث خانوادگی‌شان هم هست، می‌پرسم، 

با نگاهی پر از حسرت به چاپخانه خالی نگاه می‌کند 

و می‌گوید: »دســـتگاه‌ها قدیمی شده بود، اما خب 

دنیا رو به پیشـــرفت بود و چاپ با کیفیت هم برای 

مشتری مهم است. با نگاهی که به آینده داشتم و با 

اینکه می‌دانستم، در بازار رکود حاکم است، اما باز 

هم تصمیم گرفتم تا دستگاه‌های جدیدی را وارد چاپخانه کنم، 

دستگاه‌های قدیمی را فروختیم تا بتوانیم دستگاه‌های جدید را 

جایگزین آنها کنیم اما از شانس بد ما با این نوسانات قیمت برخورد 

کردیم و با بالا رفتن قیمت‌ها دیگر نتوانستیم دستگاه‌های جدید 

بخریم.«قیمت دستگاه‌های جدید را که می‌پرسم، می‌گوید: »شما 

فکر کنید، ماشـــین چاپ 400 میلیون تومانی که به راحتی در 

بازار عرضه می‌شد با این نوسانات به وجود آمده قیمتش به یک 

میلیارد و 300 میلیون تومان یا حتی بیشـــتر از اینها هم رسیده 

است، واقعا توان خرید دستگاه جدید را نداشتیم و مجبور شدیم 

که چاپخانه را تعطیل کنیم.«

  بی‌توجهی عاقبت ندارد! 

صحبت‌هایش را که می‌شنوم به یاد کتابفروشی رود در خیابان 

کریمخان می‌افتم که خواستند کتابفروشی را بزرگ‌تر کنند، اما 

بعد از فروختن کتابفروشی به یک‌باره قیمت زمین و مغازه چندین 

برابر شد و دیگر نتوانستند کتابفروشی جدیدی بخرند و به اجبار 

کتاب‌هایشان را حراج کردند که دیگر انبار برای نگهداری کتاب‌ها 

کرایه نکنند. خبر جدید صادرات دستگاه‌های چاپ از داخل یکی 

از جلسات خصوصی وزارت ارشاد بیرون آمده است و توسط یکی 

از معاونان وزیر گفته شده، مساله‌ای که مطمئنا هیچ‌کس نباید 

از کنار آن راحت بگذرد، اگر این اتفاق بیفتد و دستگاه‌های تولید 

شده، صادر شوند و چاپخانه‌داران هم مجبور شوند دستگاه‌های 

قدیمی‌شان را بفروشند، تعداد کمی چاپخانه برای چاپ و نشر در 

داخل کشور باقی می‌ماند و همین باعث قیمت سرسام‌آور چاپ 

می‌شود. مساله‌ای که اگر مثل بحران کاغذ از کنار آن عبور کنیم 

و بی‌توجه باشـــیم می‌تواند بحران جدیدی را برای چاپ کتاب و 

حتی چاپ روزنامه‌ها و نشریات پدید آورد. 

  گزارش

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

گزارش کوتاه »فرهیختگان« از خبر درگوشی معاون وزیر

دلالان، دستگاه‌های چاپ را هدف گرفته‌اند

گزارشی از دهمین حراج تجسمی تهران

حراج تهران یا پولشویی

آمار فروش حراج تهران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۷

فروش کل به دلار نرخ دلار فروش کل حراج تهران به تومان سال

880,000 2,300 2,024,000,000 خرداد 91

1,893,429 3,500 6,627,000,000 خرداد 92

4,215,938 3,200 13,491,000,000 خرداد 93

6,085,294 3,400 20,690,000,000 خرداد 94

6,969,459 3,700 25,787,000,000 خرداد 95

3,165,128 3,900 12,344,000,000 دی‌ماه 95

6,871,842 3,800 26,113,000,000 تیرماه 96

3,813,684 3,800 14,492,000,000 دی‌ماه 96

7,477,647 4,250 31,780,000,000 تیرماه 97

8,191,190 4,200 34,403,000,000 دی‌ماه 97

187,751,000,000 جمع کل

نرخ تابلوهایی که در حراجی تجسمی تهران معامله می‌شوند، ارتباط مستقیمی با نرخ روز دلار در بازار ایران دارد. به عبارتی این 
تابلوها حکم دلار را برای صاحبان‌شـــان خواهند داشت؛ چون با ریال خریداری می‌شوند و ارزش‌شان همراه با دلار بالا می‌رود 
بی‌اینکه صاحبان‌شان را به احتکار ارز متهم کنند. ارزش دلار برای دو حراجی اخیر تهران حدود ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده 

درحالی که این ارز هم‌اکنون دو نرخی است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی عملا در این روزها وجود خارجی ندارد
  ایـــن اثـــر فرمانفرماییان کـــه بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شـــده بوده اســـت به 
قیمـــت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان چکش خورد و تا اینجا رکورددار دهمین حراج تهران شـــد

  دومیـــن اثـــر میلیـــاردی حراج دهـــم، اثـــر وای. زی. کامی )کامـــران یوســـف‌زاده( با عنوان 
خودنـــگاره از کودکـــی کـــه بین ۸۰۰ تا یـــک میلیـــارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شـــده 

بـــود و بـــه قیمت یک میلیـــارد تومـــان چکش خورد

  اثـــر دیگـــری از منیـــر فرمانفرماییـــان و بـــدون عنوان که بـــه قیمت ۴ میلیارد تومان چکـــش خورد، بین ۳ تا ۴ میلیـــارد تومان قیمت‌گذاری شـــده بود. این اثر 
رکورددار حراج تهران اســـت

  اثـــر پی+روز+جـــی، از حســـین زنده‌رودی بیـــن ۳تا ۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شـــده بـــود که به قیمت 
۳میلیـــارد و ۵۵۰ میلیـــون تومان چکش خورد

فروخته ‌شد. اینکه سبک از ارزش‌گذاری کالاهای 

هنری که در نظام سرمایه‌داری رایج است، نه‌تنها 

قصد دارد جامعه را با گستاخی ثروتمندان در وارونه 

کردن ارزش‌های انسانی کنار بیاورد و از این طریق 

بزرگ‌ترین صدمات را به تفکر و عاطفه بشری خواهد 

زد، بلکه روزنه‌هایی را برای کلان‌ترین پولشویی‌ها 

هم فراهم می‌کند. 

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


